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راه دشوار 

گریس لین

وقتی من را به ¢انواده ی لی۱ فرو¢تند، مادرم اول از ¢انم لی قول گرفت 
به من ¢واندن یاد بدهد و بعد گ¦اشت من را ببرد. »مادرش چهارده تا ب�ه ی 
دیگ4ه داش4ت که داش4تن از گرس4نگی می مردن و دودس4تی چس4بیده بودن 
به²، ولی باز هم به زور می ¢واست ازم قول بگیره.« ¢انم لی دماغ² را با2 
کش4ید و با صدای تیزی ادا درآورد. »بهم قول بدین که از ش² س4الگی به² 

متون می دم˽ قول بدین˽« dسdوندن یاد بدین˽ به جدتون ق¢
¢اله وان۲X با بد¢لقی جواب داد: »نباید قبول می کردی.« او قبb3 هم این 

داستان را زیاد شنیده بود. 
 gوقت˽« ¢انم لی که دلخوری اش از زمان Äد¢ت4ر ¢وندن ی4اد بگیره˽ حی«
گ¦شته بیشتر از دلخوری ¢اله وانX از زمانg حال بود، حرف² را ادامه داد: 

»اون هم فق� به ¢اطر این که مادرش د¢تر یه دانشمند بوده˽«

1- ̘i
2- ̣ang 
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4ب، پ� نبای4د درو«  e¢« :ک4رد و گفت Sپش4ت چش4می ن4از Xال4ه وان¢
می گفتی.« و از لی چی های شیرینی که دست من بود، برداشت. 

¢انم لی گفت: »با ¢ودم گفتم اون  که هیx وقت نمی فهمه˽ فق� برای این 
قبول کردم که بتونم ب�ه رو بردارم و برم.«

آهسته سرفه ای کردم و سینی را روی میز گ¦اشتم. 
با تع¹یم بلندبا2یی گفتم: »¢انم لی، استاد اومده.«

او با حرص نفس² را بیرون داد و با تکان دست²، آستین ابریشمی و بزرگ² 
را م�% پرچمg تسلیم به حرکت درآورد. من را مر¢� کرد و گفت: »برو.«

لبخندم را پنهان کردم و س4عی کردم م�% ¢دمتکارهایی که مدام بهش4ان 
ا¢م وتdخ4م می ش4د با فروتنی راه بروم. برÁ34¢ ¢اله وانX، حوصله ی من از 
کوه  و شکایت های ¢انم لی سر نرفته بود. مادرم را اصb3 به یاد نمی آوردم،  gش
اما همیشه از شنیدن این  احساس غرور می کردم که به ¢ودش این جرئت 
را داده بود تا به ¢اطر من از ¢انم لیg هولناS در¢واستی کند. مادرم با وجود 

شرای� نابسامان²، حتماb زن شجاعی بوده است. 
ش4اید هم روح مادرم بود که ¢انم لی را مجبور کرد پای قول² بایس4تد. 
چون روزی که ش² س4اله ش4دم، معلم ¢صوصی جدیدی به ¢انه ی لی آمد. 
وقت4ی داش4تم قوزکرده، وظیفه ی روزانه ام را انجام م4ی دادم و لگن های توی 
راه4رو را ¢ال4ی می ک4ردم، ن4وS ک3ه چهارگ4وش و س4یاه رنگ² را دیدم که 
به آرامی از کنار مقبره ی ¢انوادگی رد شد و رفت توی اتاË درس. البته آمده 
بود تا به فودین۱X، تنها پس4رg نفرت انگیزg ¢انم لی، درس بدهد. این دانش4مند 
فرهیخت4ه، یک4ی دیگ4ر از تم4ام معلم ه4ای ¢صوص4ی ای بود که ب4ه این امید 
اس4تخدام می ش4دند ت4ا فودینX بتواند چیزی یاد بگی4رد. دوتا معلم آ¢ری با 
بی آبروی4ی و عصبانی4ت از آن جا رفته بودند. چون فودینX هنوز نمی توانس4ت 

حتی یک شعر بخواند و برای همین ¢انم لی حقوË معلم ها را نداده بود. 

1- Fuding
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روز تول4د م4ن و ورود معل4م ¢صوص4ی جدید ب4رای ¢انواده ی ل4ی ¥ره ای 
اهمیت نداش4ت، اما در همان روز، عود ¢وش4بوکننده ی مقبره ی اجدادی س4ر 
ل  افتاده بود و روشن نمی شد. ارباب لی نه یک بار، بلکه چند بار ت3ش کرد 
روش4ن² کند، اما هرچقدر هم آت² را بیش4تر کرد، عود نمی س4و¢ت. ارباب 

لی با درماندگی سرا« استاد جدید رفت تا راه چاره ای پیدا کند. 
دانش4مند گف4ت: »ظاه4ر قضی4ه نش4ون م4ی ده که ش4ما یا یک4ی از اعضای 
¢ونواده تون باع� شرم یکی از اجدادتون شدین. شاید یه نفر چیزی دزدیده 

یا به قولی که داده وفا نکرده.«
ارباب لی با احترام س4رش را به نش4انه ی ت~یید تکان داد. »بله، البته.« بعد به 
¢انم لی پرید. »¢انم˽ ما اجدادمون رو ¢شمگین کرد یم˽ شماها چی کار کردین؟«

گردبادی در ¢انه ی لی درگرفت و همه، از سرآش4پز بگیر تا دون پایه ترین 
¢دمت4کار یعن4ی م4ن، سÕ4ال و ج4واب ش4دند. وقت4ی معل4وم ش4د ک4ه تول4د 
ش² س4الگی من اس4ت، ¢انم لی قولی را که به مادرم داده بود، به یاد آورد 
و بع4د رنX4 از روی²4 پری4د و م�% ش4ا¢ه ی بی رنX4 وروی در¢4ت بامبو به 

این طرÁ و آن طرÁ تکان ¢ورد. 
او با وحشت گفت: »امکان نداره...«

ول4ی معل4م جدی4د گفت که امکان² هس4ت و احتماb2 قضیه همین اس4ت 
و بی درنX مبل¾ حÌ التدریس²4 را برای دوتا ش4اگرد به زبان آورد. ¢انم لی 
که هنوز از فاش  ش4دن این موضوع و تش4رهای همس4رش مات ومبهوت بود، 
اصb3 س4ر قیمت چانه نزد (البته بعداb س4عی ¢ودش را کرد و گفت چون من 
د¢ت4رم، ش4هریه ام باید کمتر باش4د، ولی جواب معلم ای4ن بود که اتفاقاb چون 
م4ن د¢ت4رم، بای4د بیش4تر به² پ4ول بدهند، چون م4ن یک مورد اس4ت�نایی 
هس4تم و به همین دلی% موضوع به حال ¢ودش رها ش4د) و من آموزش4م را 

آغاز کردم. 
این ماجرا بیش4تر از ش²4 س4ال قب% اتفاË افتاد و بیش4تر از ش²4 سال 
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 Äو س4نگی می ل½زیدند و فق� در مقاب% مقبره متوق Áروی زمین صا �س4ری
می ش4دند. او با هوش4یاری نگاهی به اطراÁ می اندا¢ت و سری� عود را عو³ 
می کرد؛ این طوری هم ¢یال² از بابت درس های من راحت می ش4د، هم از 

بیشتر شدن حقوË ¢ودش. 
اس4تاد گفت: »دیر کردی، لینX س4ی۱!« اما عصبانی نبود. او می دانست که 

دلی% همیشگی دیر آمدن من ¢انم لی است. 
فودینX با تمس4خر گفت: »لینX س4ی دیر کرده˽« س4عی کردم رنجشی از 
فودینX4 ب4ه دل راه ندهم، چون او چیزی بیش4تر از اس4م² را نمی توانس4ت 
بخواند و برای همین بود که من توانس4ته بودم س4ال ها درس بخوانم. اما کار 
س4ختی ب4ود. در طول این س4ال ها، او از لحا· جس4می رش4د ک4رده و مردی 
 ،�ش4ده ب4ود، ام4ا هنوز هم م�% ب�گی اش پس4ری دیوانه و لوس ب4ود. در واق
گ¦ر سال ها او را وحشتناS تر هم کرده بود، چون آن زمان رگه ای از شرارت 
ه4م در وج4ودش داش4ت ک4ه باع� می ش4د از بی رحم4ی و آزار دادن دیگران 
ل4¦ت بب4رد. وقتی دیدم دوباره دارد پاهای جیرجیرک4ی را می کdند، نا¢ودآگاه 

به ¢ودم لرزیدم. 
معلم به فودینX اعتنا نکرد و گفت: »شعر امروز راه دشوار ا�ر لی پو۲ است.«

پشت میز زانو زدم و شروع کردم به ¢واندن. 
بر امواج ¢واهم راند، 

و بر امواج بی ا نتها چیره ¢واهم شد. 
بادبان ها را بر اقیانوس پهناور ¢واهم گستراند، 

و روزی به ساح% های دوردست، دست ¢واهم یافت. 
زیر لب گفتم: »اقیانوس.« من فق� چند بار، آن هم به تعداد انگشت های 
ی4ک دس4ت، از دیواره4ای منزل لی دورتر رفته بودم. ام4ا یک بار که من را با 

1- ̘ingsi
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۱ سرآش4پز به شهر فرستادند تا فلف% بخرم، چشمم به دریا افتاد. ولی  gش4ووان
فق�4 ی4ک ن4گاه بود و وقتی س4عی کردم بیش4تر ببینم، ش4ووان من را محکم 
عقب کشید. شووان از دزدهای دریایی وحشت داشت و م�مäن بود که حتی 

اگر فق� به دریا نگاه کند، سروکله شان پیدا می شود. 
استاد گفت: »لی پو از سختی های بی پایان نوشته، اما با این حال روحیه ی 
دلیرش رو احساس می کنین. امیدوارم این رو به  ¢اطر بسپری، لینX سی.«

سرم را بلند کردم و با ع3مت سÕالی توی چشم هایم نگاه² کردم، چون 
جرئت نداشتم ¢ودم از او سÕالی بپرسم. 

اس4تاد گف4ت: »ام4روز آ¢رین درس ماس4ت. ¢انم لی به م4ن اط3ع داد ن 
 ...Áبه زودی به س4ن ازدواج می رس4ه و حا2 بای4د وقت² رو صر Xک4ه فودین

کارهای دیگه بکنه.«
رده  eاندا¢تیم که داشت کوهی از حشرات م Xهر دویمان نگاهی به فودین
درست می کرد و سری� رویمان را برگرداندیم. چشم هایم پر از اشک شدند. 
می دانستم که این درس ها تا ابد طول نمی کشند، اما حا2 که داشتند به پایان 

می رسیدند، احساس می کردم نمی توانم این موضوع را تحم% کنم. 
اس4تاد ب4ا مهربان4ی به من گف4ت: »¢یلی چیزها یاد گرفتی، لینX س4ی. تو 
ش4اگرد ¢یلی باهوش و زرنگی هس4تی. اگه پس4ر بودی، ش4ک ندارم که در 

امتحانات امپراتوری افتخار کسب می کردی.«
س4عی کردم لبخند بزنم، اما فق� توانس4تم سر تع¹یم فرود بیاورم. دست 

استاد را ح� کردم که با م3یمت روی سرم قرار گرفت. 
او گف4ت: »ب4ه قول منس4یوس۲، حکیم دوم، س4ه ل¦ت در این دنیا هس4ت: 
س34متی، وجدان آس4وده و آمو¢تن به کس4انی که لیاقت² را دارند. از درس 

 دادن به تو ل¦ت برد م، لینX سی.«

1- Shǘan
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تا مدت زیادی بعد از آ¢رین درسمان و ¢یلی وقت بعد از این که استاد از منزل 
لی رفت و من مجموعه ی حشرات فودینX را از روی زمین جارو کردم، اشک هایم 
بند نمی آمدند. حتی وقتی داش4تم گلدان های توی آش4پز¢انه را می س4ابیدم هم 

رد کردم.  e¢ اشک می ریختم و اعصاب ¢دمتکارهای دیگر را حسابی
بیس4ی۱ که داش4ت کاس4ه های ک�یÄ را می آورد تا بشویم، بهم پرید: »ب� 
ک4ن دیگ4ه، گریه نکن. همین طوری  هم بدون گوش  دادن به فین فینg تو کلی 

کار ریخته سرمون.«
 Áشووان گفت: »به من نگاه کن. من باید برای همه ی اعضای ¢ونواده ظر
 ۳Xغ¦ا آماده کنم، فکر می کنی دلم می ¢واد این کار رو بکنم؟ هائوبو۲ و موگان
و بقی4ه ی مرده4ا ه4م باید تخت های روان رو حاضر کنن و آماده بش4ن تا فردا 
فودینgX چاقالو رو چند ساعت این طرÁ و اون طرÁ ببرن، ولی اون ها هم گریه 

نمی کنن. برای همین هیx ک� حوصله ی فین فینg تو رو نداره˽«
آب دهانم را قورت دادم و صورتم را با آستینم پاS کردم. پرسیدم: »برای چی 
داریم ظرÁ غ¦ا و تخت روان حاضر می کنیم؟ اعضای ¢ونواده کجا دارن می رن؟«

بیسی گفت: »من¹ورت اینه که همه مون با هم داریم کجا می ریم؟ این دفعه 
می ¢وان همه مون رو با ¢ودشون ببرن، حتی تو رو.«

من که غافلگیر شده بودم، پرسیدم: »من؟« فکر می کردم ¢انم لی و اعضای 
¢انواده می ¢واهند برای تفریحی پر¢رج بروند یا سری به ¢اله ژو۴ یا قصر یکی 

دیگر از د¢تر¢اله ها و پسر¢اله های �روتمندشان بزنند. »کجا؟ چرا؟«
بیس4ی گف4ت: »اولg ماه4ه، احمÌ جون˽ درس4ته ک4ه ت4و درسg پول دارها رو 
ب دارن ما رو  e¢ .نیس4تی Xوندی و ¢وندن یاد گرفتی، ولی ¢یلی هم زرن¢

می برن ¢دمتگزاریg معبد.«
داشتم می گفتم: »ولی تا معبد طولg عمر که کمتر از چند ساعت...«

1- ̊isi 2- ̔ao̭o 
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بیس4ی ب4ا عصبانی4ت گف4ت: »نمی ری4م معب4د ط4ول عم4ر.« معلوم ب4ود که 
¢ش4م² بیش4تر به ¢اطر کار اس4ت، نه به ¢اطر من. »این دفعه داریم می ریم 

معبد رودg بی کران.«
گفتم: »همون معبد ¢یلی بزرU و ط3یی کنار اقیانوس؟ چرا؟«

ب معلومه، به ¢اطر فودینX. ¢انم لی امیدواره که راهب  e¢« :ش4ووان گفت
بزرU واس�ه بشه و براش یه همسر پیدا کنه. معبدg رود بی کران˽ برای همینه 
که این همه پول اون جا پیدا می شه؛ یه رود بی کران رشوه به² جاری می شه.«
بیسی ¢رناسی کشید و گفت: »باید هم وزن یه فی% گeنده ط3 داشته باشه 
که راهب بتونه برای فودینX همسر پیدا کنه. هیx واس�ه ای حاضر نمی شه 
ترتی4ب ازدواج د¢ت4ری اصی4% رو با اون گونیg برن  ب4ده. یعنی ¢ودg ¢انم لی 

این رو نمی فهمه؟«
»چ4را، می فهم4ه. ¢انم لی که احمÌ نیس4ت˽ فکر می کنی چرا...« ش4ووان 

حرف² را ¢ورد و هر دو ¢دمتکار نگاه عجیبی به من اندا¢تند. 
پرسیدم: »چیه؟« وقتی سکوت طو2نی تر شد، قوری چای را که می شستم، 
گ¦اشتم زمین و بهشان چشم غره رفتم. با تحکم گفتم: »چیه؟ بهم بگین˽«

ش4ووان گفت: »وقتی فودینX هفت س4اله شده بود دیگه همه می دونستن که 
احمÌ و گستا¢ه. ¢انم لی هم می دونست که ممکنه به سختی زن گیرش بیاد...«

بیس4ی گفت: »فکر می کنی چرا ¢انم لی اون قدر دس4ت وپا زد تا تو، نوه ی 
یه دانش4مند، رو بیاره این جا؟ اون می تونس4ت ب�ه ی هر کش4اورز بدبختی رو 
با پول کمتر بگیره و هیx قول مسخره ای هم نده. اون دنبال یه د¢ترg اصی% 

می گشت که یه روزی به دردش بخوره.«
ماتم برد. یعنی اگر ¢انم لی نمی توانست عروس مناسبی پیدا کند، من باید 
با فودینX ازدواج می کردم؟ من؟˽ ح� کردم که انگار ماهیg فاسد ¢ورده ام. 
ش4ووان ک4ه س4عی داش4ت مهربان باش4د، گفت: »ت4و هنوز به س4ن ازدواج 
نرس4یدی. چند س4ال دیگه وقت داری. برای همینه که ¢انم لی داره س4عی 
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می کنه ا2ن برای فودینX یه همسر پیدا کنه. امیدواره قب% از این که تو مجبور 
بشی با فودینX ازدواج کنی، یکی دیگه رو برای ازدواج باهاش پیدا کنه.«
بیسی دماغ² را با2 کشید. »البته به ن¹ر من که بی ¢ودی امیدواره˽«

ب4ه فودینX4 و انگش4ت های پرموی² فکر کردم که حتی عرضه نداش4تند 
قلم م4وی نقاش4ی را نگ4ه دارن4د، ول4ی اس4تعداد ¢اص4ی در ش4کنجه  ک4ردن 
حش4رات داش4تند. یعنی اگ4ر با دقت بیش4تری گوش می دادم، می توانس4تم 
صدای جی¾ های ¢اموش آن ها را بشنوم؟ اشک هایی از سرg ترس و وحشت 

چشم هایم را پر کردند. 
شووان با بی صبری آه کشید و شاکی شد. »باز اشک² رو درآوردی˽«

ب 2اق% این دفعه دلی% ¢وبی برای گریه  کردن داره.« e¢« :بیسی ت3فی جویانه گفت

صبح روز بعد، ¢یابان های اطراÁ منزلg لی از هجوم ¢دمتکاران و اسب ها 
و تخت ه4ای روان غل½ل4ه بود. تخت ¢انم لی آن قدر بزرU بود که هر طرف² 
بای4د چه4ار مرد می ایس4تادند ت4ا بتوانند حمل²4 کنند. تخ4ت فودینX به آن 
بزرگ4ی نب4ود، ول4ی وزن²4 آن قدر زیاد ب4ود که هم4ان تعداد م4رد 2زم بود تا 
حمل² کنند. بعد هم د¢تر¢اله ها، پس4ر¢اله ها، ¢اله ها و عمه ها کالس4که ها 
را پ4ر کردن4د و حا2 اس4ب ها داش4تند زیر بار وس4ای% و هدیه ها لgه می ش4دند. 
ش4ووان، بیس4ی و من باید با هم س4وار یک ا2« می شدیم. توافÌ کرده بودیم 

که نوبتی سوار شویم، ولی نمی دانستم کgی نوبت من می شود. 
»دیوونگ4ی محضه˽« وقتی داش4تیم از کنار همس4ایه هایی که مات ومبهوت 
ل زده بودند رد می ش4دیم، ش4ووان غرولند می کرد. بیشتر همسایه ها  eبهمان ز
با آمیزه ای از احترام و شگفتی به ع¹مت مراسم رژه ی ما نگاه می کردند. »با 
این همه صندوق�ه ی پر از س4نX یش4م و ریسه های سکه داریم می ریم معبد 
اقیان4وس˽ دزده4ا طعمه ای بهتر از ما گیر نم4ی آرن. اگه دزدهای دریایی بیان 

تو بارانداز و بهمون حمله کنن، تعجب نمی کنم.«
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یادم افتاد که شووان از دزدهای دریایی می ترسد. 
مو¥یانه پرس4یدم: »راس4تی مگه تازگی ها چندت4ا دزد دریایی ندیده بودن؟ 

فکر کنم از یه نفر شنیدم که عضو دارودسته ی ناوگان پرچم سر¡ بودن˽« 
بیسی هم به کمکم آمد: »نیروی دریایی امپراتور تا حا2 سه بار سعی کرده 
دستگیرش4ون کنه ولی هیx وقت نتونسته. حتی شنید م که امپراتور گفته اگه 

نا¢دا و دارودسته ش ¢ودشون رو تسلیم کنن، اون ها رو عفو می کنه.«
شووان گفت: »آ¢ه چرا تسلیم بشن؟ هر چی دلشون می ¢واد می دزدن و 
هیx ک� هم جلودارشون نیست. ما هم که داریم با این همه ط3 می ریم˽ به 

نفعمونه که ¢ودمون ط3ها رو براشون بندازیم توی اقیانوس.«
سفر به معبد رود بی کران، طو2نی اما ل¦ت بخ² بود. ¢یلی زودتر از آن که 
فکرش را می کردم نوبت ا2« سواری من رسید، چون به ¢اطر پاهای کوتاهم 
از گروه عقب می ماندم. برای همین به شووان دستور دادند بگ¦ارد من سوار 
ا2« بشوم تا سرعت حرکت گروه کم نشود. شووان با بی میلی این کار را کرد 
و بع4د کاشÄ4 به عم% آمد ک4ه به ¢اطر ریزه میزه بودن من، ا2« می توانس4ت 
وزن یک نفر دیگر را هم تحم% کند. بنابراین با ¢وش4حالی س4واری کردم و 
از پرچانگی ه4ای ش4ووان و بیس4ی درب4اره ی این که چه کس4ی می تواند با من 

ا2« سواری کند، ل¦ت بردم. 
از تمام چیزهایی که می دیدم، غرË شعÄ می شدم. حتی دیدن فرچه ای 
ژولی4ده و پر از ¢اش4اS که وس�4 ج4اده ی ¢اکی افتاده ب4ود هم ل¦ت بخ² 
بود. ¢انم لی اصرار داش4ت که منزل² باید همیش4ه پاکیزه و مرتب باش4د. 
حتی باید تک وتوS برU هایی را که این طرÁ و آن طرÁ می افتادند، از وس� 
گ¦رگاه های با« برمی داش4تیم (این را می دانس4تم چون تمیز کردن دا2ن ها و 

گ¦رگاه ها یکی از وظایÄ ¢ودم بود).
ام4ا دریا من را مس4حور می کرد. صدای زمزم4ه اش از دل توفانی م3یم به 
گوش می رس4ید و وقتی چش4مم افتاد به امواجی از پولک های اژدها، درست 
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همان طور که لی پو در اشعارش می گفت، نفسم بند آمد. 
بعد از این که سی  و ش² پیx و تاب را در جاده پشت سر گ¦اشتیم، معبد 
رود بی کران در مقابلمان نمایان ش4د. معبد با2ی تپه ای س4نگی قد برافراشته 
 Xبود و امکان نداشت آن را نبینی، چون حتی از فاصله ی دور تابشی ط3یی رن
داشت. در¢ش² دیوارهای سر¡ و زرد روشن و سقÄ معبد چشم را ¢یره 
می کرد؛ تابش4ی ش4گفت انگیز و لرزان که در دل من¹ره ای به رنX ¢اکستری 

و نقره ای شفاÁ ¢ودنمایی می کرد. 
گفتم: »اگه من دزد دریایی بودم، ¢ودم به معبد حمله می کردم.«

شووان از کوره دررفت. »¢فه شو و این قدر درباره ی دزدهای دریایی حرÁ نزن˽«
نیش4خندی زدم و گروه ما در طول مس4یری که به معبد می رس4ید به راه 
افتاد. وقتی ا2« داش4ت در سراش4یبی با2 می رفت، نجوای دریا را می شنیدم؛ 
گوی4ی آه می کش4ید و رازی را زمزم4ه می ک4رد. روی4م را برگردان4دم ت4ا از آن 
ب4ا2 نگاه²4 کنم. از جایی که روی ا2« نشس4ته بودم، می توانس4تم وس4عت 
اقیانوس را ببینم؛ امواج ¢روش4انی که مانند پارچه های نقره ای و ابریش4می 
بودند و گلدوزی های رویشان از ن¤ های... سر¡؟ صاÁ نشستم. یک  دوجین 
کشتی بادبانی بزرU بدون هیx حرکتی روی س�ح آب شناور بودند؛ نیزه های 
س4ر¡ فام دک% هایش4ان به دل آس4مان فرو رفته بودند، انگار منت¹ر بودند. اما 
منت¹ر چه چیزی؟ منت¹ر نا¢دا و دارودس4ته اش؟ ولی تنها دریاگردهایی که 
لم کنند دزدهای دریایی ناوگان پرچم سر¡  dجرئت داشتند بادبان های سر¡ ع
بودند˽ با دقت س4اح% زیر پایمان را وارس4ی کردم و به بادبان ها ¢یره ش4دم؛ 
پنجاه تا بودند، ش4اید هم صدتا و همه ش4ان م�% توده ای کف² به دردنخور که 
وس�4 ش4ن ها افتاده باش4ند، کن4ار هم تلنبار ش4ده بودند. یک4ی از بادبان ها از 
ریس4مان² آویزان ش4ده بود و تکان تکان می ¢ورد که احساس کردم افکارم 

از کمینگاهشان بیرون می آیند. دزدهای دریایی  آن جا بودند˽ 
بازوی بیسی را چنX زدم و گفتم: »بیسی˽ دزدهای دریایی˽«
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بیس4ی دس4ت² را از دس4تم بیرون کشید: »این قدر ش4ووان رو ا¥یت نکن 
د¢تره ی بدجن�، فکر کردی ¢یلی بامزه ای...«

ول4ی صدای²4 در انع4کاس ص4دای صده4ا نف4ر ک4ه از جل4وی گ4روه جی¾ 
می کشیدند، محو شد. انگار ¢دمتکارها و ابریشم ها و تخت های روان داشتند 
به  طرفم پرواز می کردند و من ح� کردم بیسی ¢ودش را از روی ا2« پرت 
ک4رد پایی4ن و م4ن را هم با ص4ورت اندا¢ت روی زمین. چی4ز محکمی ¢ورد 
ب4ه پg�4 س4رم، اما قب% از این که دنیا جلوی چش4مم تیره وتار ش4ود، فهمیدم 
ک4ه به مح4¶ رس4یدن ¢انواده ی لی ب4ه در ورودی معبد، دزده4ای دریایی به 

استقبالشان آمده بودند. 

¢4واب می دی4دم ب�ه ی کوچکی هس4تم و آرام در آغوش م4ادر تکان تکان 
می ¢ورم. او درg گوشم می گفت: »هیس�، هیسس�...«

صدای ¢شنی گفت: »اون یکی هنوز بیدار نشده؟«
چش4م هایم به آرامی باز ش4دند. تکان های م3یم به ¢اطر ام4واج دریا بودند 
و آن زمزمه از ¢روش اقیانوس برمی ¢اس4ت. بلند ش4دم و نشس4تم و لکه ی 
قرمزرنگی را در مقاب% آبیg اقیانوس دیدم؛ بادبانی که در دل آس4مان گش4وده 

شده بود. من در قایÌ دزدان دریایی بودم˽ 
صدای دیگری فریاد زد: »ا2ن بیداره˽«

لشکری از مرد در مقابلم ایستاده بود. از میان ¢نده ها ی گوش ¢راششان، 
صدای فین فینی به گوشم ¢ورد. نگاهی کردم و بیسی را کنارم دیدم که م�% 

توله سX ناله می کرد. 
م4ردی گف4ت: »مگه ق4رار نبود فق�4 دزدی کنیم و بزنیم ب4ه چاS؟ نا¢دا 

¢وش² نمی آد چشم² به این زندونی ها بیفته˽«
صدایی آرام از پشت  سرم بلند شد و همه ی مردان دیگر را وادار به سکوت 

کرد: »کامb3 درسته. بانو ¢وش² نمی آد.«
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یعنی نا¢دا زن بود؟ ¢رامان ¢رامان جلو آمد و همین لح¹ه بود که من تیانی۱، 
نا¢دای گروه ناوگان پرچم سر¡ را دیدم: ¢وفناS ترین دزد دریاییg دریاها. 

دهان4م از تعجب باز ماند. اس4تاد یک بار داس4تان اله4ه ای قدرتمند به نام 
 Sکرده بود. می گفتند او س4نگدل و وحش4تنا Äم4و۲ را برای4م تعری Xژی وان
م پلنX4 دارد. اما  eم4ی م�4% د eاس4ت و پنجه ه4ا و دندان های4ی ش4بیه بب4ر و د
ای4ن را ه4م می گفتن4د ک4ه او موج4ودی بی نهای4ت دوست داش4تنی و ملکه ی 
آسمان هاس4ت. م4ن ب4ا ای4ن توصیÄ ه4ای ضدونقی4¶ مخالÄ4 ب4ودم. فکر 
می ک4ردم امکان ندارد کس4ی هم این قدر زیبا باش4د و ه4م این قدر بی رحم. 
ام4ا وقت4ی ¢یره ¢یره به تیانی نگاه می کردم، ناگهان معنی ش4ان را فهمیدم. 
موهای س4یاه رنX و ابریش4می اش مانند بادبان های کش4تی پش4ت س4رش 
موج می زدند و چش4م های² به تیرگیg زغال و در مرز ش4عله ور شدن بودند. 
ب، وایگو۳؟« و با چش4م های ¢ودم دیدم که رنX آن دزد  e¢« :تیان4ی گف4ت

دریایی م�% گx سفید شد. 
دزد دریایی ای که اسم² وایگو بود با سر به من اشاره کرد و جواب داد: 
»گفتم شاید بابت اون  یکی ¢ون بها بدن. اون ¢ونواده یه ب�ه داشتن، مگه نه؟ 

با ¢ودم گفتم شاید این همون ب�ه هه باشه.«
تیانی سری� نگاهی به من اندا¢ت و از عصبانیت فریادی زد. 

ش44بیه  لباس ه44اش  آ¢44ه  ک44ن˽  نگاه²44  بی ش44عور˽   g»2ا« گف44ت: 
 Áزد و آن ه44ا را ب44ه ط44ر X44ب�ه پول دارهاس44ت؟« ب44ه دس44ت هایم چن

ص44ورت دزد دریای44ی گرف44ت. 
»ب4ه ای4ن دس4ت ها نگاه ک4ن˽ این ها دس4ت های ی4ه ¢دمت4کاره˽ ¢بری از 

¢ون بها نیست˽ ابله˽«

1- ̠ianyi
2- ̤i ̣angmu
3- ̣eigu
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وقتی تیانی داشت دوروبر را وارسی می کرد، دزد دریایی از ترس ¢ودش 
را عقب کش4ید. تیانی با س4ر به بیسی اش4اره کرد و گفت: »و کدوم بادمجون 

دورقاب چینی این رو با ¢ودش آورده؟«

یکی از مردها گفت: »دیهان۱ آوردش. به ن¹رش ¢وشگ% بوده.«
تیانی با لحنی که بوی ¢�ر از آن به مشام می رسید، گفت: »واقعاb؟«

شمشیرش را کشید، به سمت یکی دیگر از مردها رفت و شمشیر را روی 
گردن او گ¦اشت. »اگه به² دست زده باشی، سرت رو از تنت جدا می کنم.«

مرد معترضانه گفت: »به² دست نزدم˽ به  ¢دا راست می گم˽«
تیانی با لبخندی دلنشین گفت: »می دونم« و شمشیرش را کنار گ¦اشت. 

»برای همین، من هم سرت رو از تنت جدا نمی کنم.«
دیه4ان ب4ه تته پته افتاد: »من فکر کردم... آ¢ه دزدهای دریایی پو تgس4ای۲ 
از م4ا ¢واس4ته ب4ودن تا ی4ه زن رو باهاش4ون معامله کنیم، ما ه4م که به ¢اطر 
جنX4 ب4ا نیروی دریای4ی امپراتوری بهش4ون بدهکار بودیم؛ هم4ون جنگی که 

کشتی هامون دیر به² رسیدن و... و...«
تیانی به بیس4ی نگاه کرد که حتی با وجود دما« سر¡ ش4ده از شدت گریه 
باز هم بفهمی نفهمی ¢وش4گ% بود و به فکر عمیقی فرو رفت. برای لح¹ه ای 

کوتاه، برقی از ترحم را در چشمان² دیدم. 
س4پ� روی²4 را برگردان4د و گفت: »قیافه ش بی²  از حد ساده س4ت« و 

دست² را تکانی داد. 
»کسی اون رو نمی ¢واد.«

دیهان پرسید: »بی²  از حد ساده ست؟ دفعه ی قب% هم که همین رو گفتین˽«
 تیان4ی گف4ت: »فک4ر ک4ردی من نمی تون4م بفهمم ی4ه زن ¢وش4گله یا نه؟«

1- ̐ihan 
2- Po ̠sai
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و قدمی به س4مت مرد برداش4ت. دیهان هم درس4ت م�% وایگو ¢ودش را از 
ت4رس جم� وج4ور کرد. »بهش4ون به اندازه ی کافی پول ب4ده تا بتونن برگردن؛ 
توی بندرگاه بعدی پیاده ش4ون می کنیم.« بعد نگاهی س4رد و بی روح به دیهان 
اندا¢4ت و ادامه داد: »ش4اید هم بهتره به زن4ت بگیم بهت کمک کنه تا اون ها 

رو به ساح% برسونی.«

»¢واه²4 می کن4م˽« از ش4نیدن ص4دای ¢4ودم ج4ا ¢4وردم. »م4ن رو 
برنگردونین˽«

همه با شگفتی به من نگاه کردند؛ به ن¹رم تقصیری هم نداشتند. با این که 
آن کلمه ه4ا ¢ودبه ¢4ود از دهانم بی4رون آمده بودند، ناگهان این را فهمیدم که 
از ت4هg دل ای4ن ح4رÁ را زده ام. چه چیزی در انت4¹ارم بود که برگردم؟ این که 
 Xهمه به من دس4تور بدهند؟ یا لگن های راهرو را بس4ابم؟ یا این که با فودین

ازدواج کنم؟ از این فکر به ¢ودم لرزیدم. 
ام4ا تیان4ی دیگر من را مر¢� کرده بود و گفت: »این جا کش4تی دزدهای 
دریایی هس4ت، پرورش4گاه که نیست.« بعد رو به دارودسته اش کرد و بهشان 

دستور داد: »بقیه ی غنیمت ها رو بیارین با2˽«
سرم را ¢م کردم و از اشک هایی که چشم هایم را پر می کردند شگفت زده 
شدم. بیسی با صدایی آهسته و ¢شمناS پشت سرهم به من فح² می داد 
ک4ه البته س4ال ها تمرین کرده ب4ودم تا بتوانم به راحتی نادیده ش4ان بگیرم. به 
جای² اش4ک هایم را پاS کردم و محو تماش4ای مردهایی ش4دم که داشتند 
صندوق�ه ه4ا و بس4ته ها را ب4ا ضرباهنگی اس4تادانه از توی قایÌ ه4ای بادبانی 

پرتاب می کردند؛ حرکاتشان با امواج دریا هماهنX بود. 
ام4ا کارش4ان بی ای4راد نب4ود. یکی از دزدهای دریایی س4رg یک4ی دیگر که با 
جعب4ه ای پر از چای ¢ش4ک در دس4ت² تلوتل4و می ¢ورد، فری4اد زد: »آهای˽ 


